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برگزاري کنسرت علیرضا عصار
 پس از ۲ سال

علیرضا عصار خواننده با ســابقه موسیقي پاپ  �
که چندي پیــش قطعه «دلتنگ» را منتشــر کرد، 
قرار است با اجراي قطعه اي جدید و منتشر نشده، 
پــس از دو ســال دوري از اجراهــاي زنــده، در 
روزهاي پایاني دي مــاه ۹۸ با مخاطبانش در تالار 
بزرگ وزارت کشــور دیــدار کند. ایــن خواننده که 
تاکنون آثار برجســته اي را در حوزه موسیقي پاپ 
کشور منتشر کرده اســت، جدیدترین کنسرت خود 
بــا عنوان «پایان دلتنگــي» را در روزهاي ۲۴ و ۲۵ 
دي ماه ســال ۹۸ به همت مؤسسه «آواي هنر» در 
تالار بزرگ وزارت کشــور برگزار خواهد کرد. عصار 
پیش از این قرار بود کنســرتي را در روزهاي پایاني 
آذرماه روي صحنه ببرد که پیش از بلیت فروشــي، 
به دلیل نامســاعد بودن شــرایط آن زمان، تصمیم 
بــه تغییر زمان برگزاري اجــرا گرفت و در نهایت با 
انتشــار ویدئویي در صفحه شخصي خود از «پایان 
دلتنگي» خبــر داد و تاریخ جدیــد اجراهایش در 
دي ماه را به مخاطبانش اعلام کرد. علیرضا عصار 
در این کنســرت با همراهي ارکســتري به رهبري 
پویا نیک پور روي صحنــه خواهد رفت و قطعات 
آلبــوم «جــز عشــق نمي خواهــم» و گلچیني از 
قطعات گذشــته خود را به همــراه قطعات جدید 
اجــرا مي کنــد. او همچنیــن در جدیدترین اجراي 
خود قرار اســت، قطعه اي جدید و منتشر نشده را 
براي نخســتین بار در این کنسرت به اجرا دربیاورد. 
ایــن خواننــده که پس از شــش ســال توقف در 
فعالیت هایش، آذرماه سال ۱۳۹۶ آلبومي را تحت 
عنوان «جز عشــق نمي خواهم» منتشر کرد -که با 
استقبال مخاطبان مواجه شد و در پنجمین جشن 
ســالانه موســیقي ما عنوان بهترین آلبوم از نگاه 
کارشناســان موســیقي را از آن خود کرد و آخرین 
اجرایش را دي ماه همان ســال روي صحنه برد- 
قرار اســت با برگزاري کنســرت تهــران، به دوري 
دوســاله از هوادارانش پایان دهد. گفتني اســت، 
بلیت فروشي کنسرت علیرضا عصار براي روزهاي 
۲۴ و ۲۵ دي مــاه ۹۸ آغــاز شــده و تاکنون مورد 
اســتقبال مخاطبان این هنرمند قرار گرفته است و 
علاقه مندان برای تهیه بلیت مي توانند به ســایت 

ایران کنسرت مراجعه کنند. 

رونمایي از مستندي درباره
 بهرام بیضایي

ایسنا: مستند «چریکه بهرام یا ایمان به قدرت  �
تصویر» درباره بهرام بیضایي به کارگرداني فرشید 
قلي پور چهــارم دي ماه در موزه ســینما نمایش 
داده مي شــود. آیین رونمایي از مســتند «چریکه 
بهرام یا ایمــان به قدرت تصویر» بــه کارگرداني 
فرشــید قلي پور که قرار است در گروه هنر و تجربه 
نمایش داده شــود، چهارشــنبه چهــارم دي ماه 
ساعت ۱۹:۳۰ در موزه سینما برگزار مي شود. این 
مستند در ۸۰ دقیقه به تحلیل سینما و تئاتر بهرام 
بیضایي مي  پردازد. فرشید قلي پور فارغ  التحصیل 
مدیریت صنعتي از دانشگاه آزاد و دانش آموخته 
مؤسسه فرهنگي هنري کارنامه است. قلي پور از 
ســال ۱۳۷۱ تاکنون ســابقه بازیگري، نویسندگي، 
کارگردانــي و تهیه کنندگي در تئاتــر، تلویزیون و 
ســینما را در کارنامه اش دارد و همچنین از سال 
۱۳۹۴ کتاب هایــي در حوزه هــاي ســینما، تئاتر و 
ادبیات منتشر کرده است. از جمله آثار مکتوب این 
کارگردان مي توان به چهار کتاب پژوهشي درباره 
آثار سینمایي و تئاتري بیضایي به نام  هاي «کاوش 
در ســینما و تئاتر بهرام بیضایي»، «بهرام  نوشت: 
دیالوگ هــاي ماندگار بهرام بیضایي در ســینما و 
تئاتر»، «جستاري در پژوهش هاي بهرام بیضایي» 
و «از شــعر تا واگویه در آثار بهرام بیضایي» اشاره 
کرد. براساس این گزارش، مستند «چریکه بهرام یا 
ایمان به قدرت تصویــر» مورد تأیید بهرام بیضایي 
قرار گرفته اســت. فرشــید قلي پور در یادداشــتي 
انگیزه اش از کارگرداني این مســتند را چنین شرح 
مي دهد: «چریکه بهرام یا ایمان به قدرت تصویر» 
عنوان مســتند بلندي است که به پاس کوشش  ها 
و تلاش  هــاي تأثیرگذار عالیجناب بهرام بیضایي بر 
فرهنگ و هنر این مملکت ســاخته شــد. بي  تردید 
حضــور همــه بزرگاني کــه در مقابــل دوربین ما 
قــرار گرفتند و درباره یکي از شــخصیت هاي مهم 
فرهنگــي و هنري معاصر ســخن گفتند براي من 
بســیار مغتنم و ارزشــمند اســت و قدر این همه 
مِهر و لطف را مي  دانم. همچنین از همه دوســتان 
نازنیــن و همکاران گران قدري کــه از آغاز مرحله 
پیش تولید تا آماده شــدن نســخه نهایــي از هیچ 
کوششــي فروگذار نکردند نیز فراوان سپاسگزارم و 
قدردان شان هستم. در ساخت این مستند کوشیدیم 
تا در گفت وگو با دو گــروه از بزرگان هنر و فرهنگ 
ایران به اندیشه اســتاد بهرام بیضایي و آثار ایشان 
بپردازیم؛ یک گروه عزیزاني که با ایشــان کار کرده 
بودند و گروه دیگر عزیزاني که همکاري مستقیم با 
اســتاد نداشتند اما در زمره صاحب نظران در حوزه 
فرهنگ و هنر هســتند. این فیلم به دســت استاد 
بهرام بیضایي هم رسید و لطف و بزرگواري ایشان 
شامل حال ما شد. امید آن را داریم که تماشاي این 
اثر براي مخاطبان آن جذاب و قابل توجه باشــد؛ 
بزرگواراني که این شــخصیت فرهیخته و بزرگ را 
مي  شناسند و با آثار و اندیشه ایشان آشنایي دارند و 
همچنین دانشجویان و هنرجویان عزیز که به تازگي 

پا در وادي هنر نهاده  اند».

زیر آسمان فیروزه اي

خسرو  سینایی:
 حاشیه های قبل و بعد از ساختن 

فیلم آزارم داده است

آیین نکوداشت و نشست آخرین اثر خسرو سینایی،  �
کارگــردان و فیلم نامه نویس، در بخش فرهنگی مرکز 
وقت زندگی برگزار شــد. در این مراســم از پنج دهه 
فعالیت های سینمایی، موسیقی و ادبی خسرو سینایی 
تجلیل شد و آخرین اثر او، کتاب صوتی «یادگاری» که 
شامل اشعار سینایی با آهنگ ســازی خود اوست، به 

صورت کامل برای حضار پخش شد.
ســینایی در ابتدای این مراسم گفت: «همیشه از 
ســاختن فیلم لذت برده ام، ولی همیشه حاشیه های 
قبل و بعد از ساختن آن آزارم داده است. تجربه کردم 
که سینما به دلیل نیازی که به واسطه های متعدد و 
سرمایه دارد، مشکل می تواند به مرزهای هنر نزدیک 
شــود و اغلب ناچار اســت در محدوده مهارت های 
حرفه ای محبوس بماند. چشــمه جوشان خلاقیت 
خیلی زود می خشــکد و در ســینما آن قدر سرمایه، 
فناوری، واســطه ها، مصلحت ها و شرایط اجتماعی 
در شــکل گرفتن یک فیلم نقش دارند که اگر فیلمی 
را ســاختی و دســت کم نیمی از آنچه را که در ذهن 
داشته ای در آن یافتی، باید خیلی خوشحال باشی».  

او ادامه داد: «سال هاست که ثابت شده قوانین 
تکراری آکادمیک هرگز شــاعر نساخته اند، بلکه در 
مواردی عصایی در دست شاعر هنرمند بوده اند تا در 
ابتدای راه سقوط نکند و در بسیاری موارد هم حتی 
زنجیری بر پایش که او را از پیشــرفت بازداشته اند. 
آنچــه به شــکل گرفتن یک اثر هنــری می انجامد، 
جوشش چشمه ای زلال در ذهن هنرمند است که 
در نهرهای مختلف جاری می شــود. شعر در کلام، 
موسیقی، نقاشی و همه هنرهای دیگری که حاصل 
خلاقیت ذهنــی هنرمندنــد، ابزارهــای مختلفی 
هســتند که او برای بازتاب محتــوای ذهنی اش به 
کار می گیرد. اثری خالی از جوشش خلاق، هرچند 
که بسیار ماهرانه شکل گرفته باشد، ممکن است از 
فعال عرصه هنر، اســتادکار بسازد، اما در محدوده 
خلاقیت هنــری قرار نمی گیرد. تأکیــد می کنم که 
قصد انکار ارزش های مهارت را در بازتاب محتوای 
ذهن نــدارم...، امــا مهارت خالــی از خلاقیت، در 

جایگاه هنر چیزی کم دارد».
او در بخش دیگری از صحبت هایش ضمن تشکر 
از  دکتــر محمدجواد فاطمی و زهره آشــوری برای 
برگــزاری این مراســم و ضرورت و نیــاز این روزهای 
جامعه برای چنین مراکزی و نشســت های فرهنگی 
و هنــری گفــت: «امــروز در این اثری که بــه عنوان 
«یادگاری» به شــما تقدیم می کنم، دوباره به شعر و 
موسیقی پرداخته ام و کوشیده ام چه در کلام و چه در 
موسیقی بیانی ساده و رها از نظریه پردازی ها، سبک ها 
و سلیقه ها داشته باشــم. کوشیده ام خودم باشم که 
از ســال ها پیش تکــرار کرده ام. بر اســاس باورهایی 
که مطرح کردم، کلام و موســیقی، هر دو، ابزارهایی 
برای بیان ذهنیاتم هستند. برایم جالب بود که بدانم 
چگونه می توان شــعر در کلام را به زبان موســیقی 
تبدیل کرد. اشــعارم را به بخش های مختلف تقسیم 
کردم و کوشــیدم احســاس جاری در هر بخش را به 
زبان موسیقی بیان کنم. بیش از آنکه تلفیق هم زمان 
و متداول کلام و موسیقی در یکدیگر موردنظرم باشد، 
بافــت متناوب آن دو بــرای بازتاب یک احســاس و 
ذهنیت واحد برایم مطرح بود. کلام و موسیقی برایم 
ابزاری شدند برای بیان ذهنیتی که ظاهرا عادت دارد 

راه های نه چندان آسان را انتخاب کند».

دریچه
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بهناز شــیرباني: «مکث روي سکوت» عنوان نمایشگاه 
عکس مهــدي پاکــدل اســت؛ نمایشــگاهي که ۲۹ 
آذرماه افتتاح شــد و قرار اســت تا ششم دي در گالري 
«باروک» پذیراي علاقه مندان باشــد. جدا از تماشــاي 
عکس هــاي نابي که پاکدل از طبیعــت ثبت کرده، در 
نگاه نخســت عنوان این نمایشگاه و بعد جملات کوتاه 
و عمیقــي که در کنــار عکس ها خودنمایــي مي کند، 
تصویري متفاوت تــر از این نمایشــگاه به مخاطبانش 
ارائه مي دهد. «طبیعت وقتي ســکوت مي کند، هیبتي 
شکوهمند مي یابد در آن لحظه موعود حضور، با همه 
وجودت مي شــوي تماشــا... خودت را هرچند اندک، 
اما بخشــي از طبیعت مي بیني و در این جادو ســهیم 
مي شــوي. تمام تلاشــم در ثبت و انتخاب این تصاویر 
ایــن بود کــه بتوانم بخشــي از این ســکوت جادویي 
طبیعت ایران را با مخاطب سهیم شوم. مي شود براي 
یک مجموعه عکس، ترتیب مشــخص یا داســتاني را 
روایت کرد. وقتي این ۱۵ عکس را کنار هم دیدم. قصه 
«مرغان» شیخ شهاب الدین ســهروردي در ذهنم لانه 
کرد». این بخشــي از نوشــته مهدي پاکدل در معرفي 
نخســتین نمایشگاه عکس هایش اســت. اما صحبت 
ما با او به بهانه برگزاري نمایشــگاهش از روزگاري که 
علاقه مندي اش به عکاسي را در خودش دید، آغاز شد. 
«از وقتي چشم باز کردم، در خانه ما صحبت از عکس 
بود. برادرم عکاســي مي کــرد و با این مفاهیم آشــنا 
بودم. به مرور این علاقه مندي من را به ســمت رشــته 
گرافیک کشــاند، در حین تحصیل به عکاسي نزدیک تر 
شــدم. مثل همه جوان هاي عشــق عکــس آن زمان، 
دوربین زنیت خریدم و دوربینم بخشي از زندگي ام شده 
بود. مثل گمشــده اي که پیدایش کــردم. همه تصاویر 
اطرافم برایم شــکل دیگري داشــت همه چیــز را در 
دریچه دوربینم مي دیدم. بیشتر نگاهم به آسمان، کوه، 
ابر و... بود. طبیعت برایم ســوژه جالبي بود و شــکوه 
آن مرا مســخ مي کرد. پس اندازم همیشه صرف خرید 

دوربین هاي بهتر مي شد». 
عکس هاي این نمایشگاه تاریخ هاي دور و نزدیکي 
را ثبت کرده اند. عکســي که سال ۸۳ ثبت شده است 
در کنــار عکس دیگري که زمان نزدیک تري را نشــان 
مي دهد. پاکدل درباره جمع آوري این مجموعه گفت: 
«بعد از صحبت با گالري دار، بر اســاس فضاي گالري 
سایز عکس ها مشخص شد و سایز عکس ها بیشتر به 
این دلیل است که از این طریق بتوانیم بخش کوچکي 
از طبیعــت را نشــان بدهیــم؛ چرا که بعــد از حضور 
پر رنگ فضاي مجازي، بیشتر عادت به دیدن عکس ها 
روي مانیتــور داریم و کمتر عکس ها را چاپ  شــده در 
آلبوم خانوادگي مي بینیم، در این شرایط بحث عکس 
طبیعت جدا اســت و باید از دریچه دیگري به آن نگاه 
کرد. به همین دلیل ســعي کردم عکس ها را در ابعاد 
بزرگ چاپ کنم. بعد از دیدن همه عکس ها، احساس 
کردم مي توانم بر اســاس داســتان مرغان سهروردي، 
یک کانســپت براي زیرمتن عکس ها داشــته باشــم. 
علاقه منــد بودم تــا عکس ها به تنهایي دیده نشــوند 
و بیشــتر به یک مولتي مدیا فکر کــردم تا این حس را 
انتقال بدهد که ایــن عکس ها در کنار هم، قصه اي را 
براي بیننده می سازند. چندین ماه دنبال قصه اي براي 
این عکس ها بودم و خوشبختانه این قصه را پیدا کردم 

و به نظرم جذاب بود». 
پاکدل در بخش دیگــري از صحبت هایش درباره 
انتخاب عنوان «مکث روي ســکوت» که الهام گرفته 
از خــود طبیعت اســت، گفــت: «طبیعــت معمولا 

ســاکت نیســت. باد، دریا و... همیشــه صداي خاص 
خودشــان را دارند. براي من به عنــوان مخاطب، نه 
عــکاس، زماني که در طبیعت حضور دارم، لحظه اي 
شــگفت انگیز اتفاق مي افتد. گاهي با دیدن عظمت و 
جاودي طبیعت، با آن یکي مي شــوم و دراین شــکوه 
عظیــم شــریک مي شــوم. لحظه اي که ســکوتي در 
وجود بشــر اتفاق مي افتد و ترجیــح مي دهي در این 
لحظــات با درونت صحبت نکني. این ۱۵ قطعه براي 
من چنین حال و هوایي داشــت. لحظه لذت بخشي که 
دوست داري روي این ســکوت مکث کني. امیدوارم 
ایــن مجموعه ایــن حس را به مخاطــب هم منتقل 
کرده باشــد. اما انتخــاب قصه براي ایــن مجموعه، 
داستان جذاب تري است. رفتن به سراغ یکي از متون 

کهن و کلاسیک کشــورم یکي از انگیزه هاي من براي 
برپایي این نمایشــگاه بود. به نظــرم حتي اگر یک نفر 
بــا دیدن قصــه اي که ســعي در روایتش داشــتم با 
ادبیات کهن کشــورمان ارتباط بهتري پیدا کند، قطعا 
به هدفم رســیده ام. یکي از ویژگي هاي ســهروردي، 
روایت مفاهیم فلسفي از طریق قصه است. معتقدم 
تنها چیزي که بشــر را زنده نگه داشــته، قصه است. 
براســاس داستاني از ســهروردي این نمایشگاه براي 
من سفر اودیســه وار پرنده هاست تا به خانه حضرت 
ملک برســند. بر همین اساس در همه عکس ها بازي 
نــور و تأثیر خداوند بر این هســتي منظم را مي بینید. 
جذاب تریــن بخــش این قصــه برایم این اســت که 
ســهروردي به طرز عجیبي انگار ســینما مي دانسته و 

در طول روایت مدام نقطه نگاهش را عوض مي کرده 
و این همیشه برایم جذاب بوده است».

مهدي پاکدل در پاســخ به این پرســش که به چه 
دلیل پیش از این نمایشــگاهي از آثارش را به نمایش 
نگذاشــت، گفــت: «برگــزاري ایــن نمایشــگاه براي 
خودم هم یک درمان بود. روزگار خوبي را پشــت ســر 
نمي گذاریم. اطرافمان سیاهي مي بینیم و به نظرم این 
از ســربي که تنفس مي کنیم، کشــنده تر است. دوست 
داشــتم این لحظات خوبي کــه از قدرت خداوند دیدم 
را به اشتراک بگذارم. امیدوار بودم مردم در این شرایط 
چشمانشان رنگ و زیبایي ببیند. برگزاري این نمایشگاه 
براي من در این زمان لازم بود. به ۴۰ســالگي رسیده ام. 
در این مرحله از زندگي به دیدن زیبایي بیشتر نیاز دارم. 
همه ما محکوم به زندگي کردن هســتیم و نمي توانیم 
ناامید باشیم. فکر مي کنم رسالت یک هنرمند این است 

که ذره اي امید به مخاطبش هدیه کند».
پاکدل کــه پیــش از برگــزاري نمایشــگاهش در 
صفحه شــخصي با طرحي از تصویر عباس کیارستمي 
از تأثیرگــذاري آثــار او نوشــت، دربــاره تأثیرپذیري از 
کیارســتمي در عکاســي طبیعت گفــت: «از قدم هاي 
ابتدایي که در عکاســي برداشــتم، دیدن عکس براي 
مــن یکــي از الزامات زندگي ام بود. دوســت داشــتم 
عکس هاي خوب ببینم که خوشــبختانه بعد از حضور 
پررنگ اینســتاگرام، با کار عکاســان بزرگ جهان بیشتر 
آشنا شدم. با دیدن آثار آقاي کیارستمي همیشه به این 
فکر مي کردم که  اي کاش من هم صاحب نگاه شــوم 
و به دنبال ایــن بودم که راز این نــگاه متفاوت عباس 
کیارســتمي چیســت؟ عباس کیارســتمي همیشه در 
زندگي ام تأثیراتش را گذاشته است. از نوجواني شیفته 
نگاهش بــودم و برایم جالب بود کــه چقدر متفاوت 
مي بیند و زیبایي شناســي او متفاوت و منحصر به فرد 
بود. از اولین لحظه خلق این نمایشگاه فقط به عباس 
کیارســتمي فکر مي کردم. نوشــته من براي او بیشــتر  

احساس دلتنگي و اداي دین بود».
پاکــدل در روز نخســت و افتتــاح نمایشــگاهش 
میزبان ســه هزار بازدیدکننده بوده و نظرات بســیاري 
از مخاطبان آثــارش دریافت کرده اســت. او در پایان 
گفت: «اســم خودم را عکاس نمي گذارم و باید تشکر 
ویژه از عکاســان کشورم داشته باشــم؛ افرادي که به 
طور حرفه اي عکاســي مي کنند. من هیچ وقت خودم 
را یــک عکاس حرفه اي نمي بینم. به نظرم یک عکاس 
حرفه اي شخصي است که از راه عکاسي امرار معاش 
مي کند. مــن هیچ وقت از عکاســي زندگي نگذراندم، 
بنابرایــن من عکاس حرفه اي نیســتم و اگر عکاســي 
مي کنــم، منظــورم این نیســت که عــکاس حرفه اي 
هستم. تشکر مي کنم از عکاساني که کنارم بودند و در 
نمایشــگاه حضور داشتند. بزرگان این هنر به نمایشگاه 
آمدند و قدم روي چشــم من گذاشــتند. حضورشان در 
این نمایشگاه مهر تأییدي بود روي کارهاي من. در همه 
این سال ها جدا از تحصیل در رشته عکاسي و گرافیک، 
به خاطر حرفه دیگري شناخته شدم و اگر شهرت ناچیز 
من باعث شــده علاقه منداني به دیــدن عکس جلب 
شــوند، براي من یک موفقیت است. قصد دارم به همه 
عکاسان بگویم فکر نکنند جســارتي کردم و به فضاي 
عکاســي وارد شــدم، چراکه فضاي عکاســي  جهانی 
بي نهایت است و آدم هاي مختلفي در آن حضور دارند. 
حرفه عکاســي براي من فضایي بسیار مقدس و جدي 
است و خوشــحالم که هنرمندان عکاس با حضورشان 

در کنارم، کار من را تأیید کردند». 

سپیده قائمی: جشنواره  سینماحقیقت، امســال سیزدهمین دوره خود را در 
حالی به پایان رساند که به بهانه  ساماندهی مخاطب و فیلترکردن طرفداران 
واقعیِ سینمای مستند، طرح خرید و فروش بلیت را راه اندازی کرده بود. این 
در حالی اتفاق افتاد که بســیاری از فیلم سازان از امکان نمایش فیلم برای 
مخاطبان عام ســخن می گفتند؛ اینکه این جشنواره در این سال ها نسبت به 
جشــنواره های دیگر همچون فجر و جشنواره فیلم 
کوتاه تهران، رشــد چشــمگیری داشــت و توانسته 
بــود دریچه ای بــه رویِ مخاطبان خود بگشــاید و 
جایگاهی متفاوت برای ســینمای مستند ایجاد کند، 
از نــکات مهمی بود کــه به لطــف فیلتریزه کردن 
مخاطــب به تاریــخ خواهد پیوســت. اینکه اکنون 
جشنواره ای که همچون دیگر جشنواره های به ظاهر 
معتبــر داخلی، تمرکز ویژه ای در پایتخت دارد و جز 
چندین اکران محدود در شهرســتان ها توان دیگری 
برای جذب مخاطب شهرستانی که بخش عمده ای 
از فیلم ها درباره  آنهاســت، ندارد، یک مسئله است 
و اینکه تنها جشــنواره  مهم مســتند مرکز چرا باید 
درآمدزا باشــد، یک بحث دیگر. این در حالی ا ست 
که معلوم نیســت از ایــن درآمد چیــزی به جیب 
مستندســازان مــی رود یا نــه. سیاســت گذاریِ این 
جشــنواره به بهانه کمبود جا برای همه مخاطبان 
و اعتــراض برخی از عوامل فیلم ها که در دوره های 
قبل از تماشای فیلم خودشــان باز مانده  بودند، به 
جای گســترش ســینماهایی که به نمایش این آثار 
می پــردازد و تمرکززایی از پردیس چارســو، به ایده   
بلیتی کردن ســانس ها رسید که مثل همه چیز این 
روزها، این بخش کوچک از ســینمای ایــران نیز از 
فرایند پولی ســازی باز نماند. این در صورتی ا ســت 
که جشنواره  امســال که بیشتر به جولانگاهی برای 
چهره های شناخته شده  ســینمای ایران و مسئولان 
دولتی تبدیل شده بود، نشان داد  نه تنها مسئله اش 
مستندســازی و توجه به مستندسازان نیست، بلکه 

در رقابتی تنگاتنگ با جشــنواره های دیگری همچون فجر اســت و به طور 
کل پای در مســیری دیگر گذاشــته  و ســعی می کند با دعوت از چهره های 
سرشناس دولتی و سلبریتی برای خود اعتبار و توجه بخرد. این خود گواهی 
بر این مدعاســت که هر جــا امکان حضور چهره هــای نزدیک به نهادهای 
دولتی و ســرمایه گذاری بخش خصوصی هست، قطعا این رویداد ناچار به 
تغییر استراتژی و سیاست گذاری ها یی ا ست که شاید بتوان با توجه به حضور 
پررنگ نهادهای نزدیک به دســتگاه قدرت که تهیه کنندگانِ بخش عمده ای 
از فیلم هــا بودند و صرف هزینه های زیاد برای ســاختن برخی از فیلم ها، به 
پاســخی برای آن دســت یافت. با این اوصاف، ســؤال اصلی اینجاست که 
مستند در سینمای ایران اساسا چه جایگاهی دارد و مخاطبانش چه کسانی 

هســتند و آیا این ســینمایی که وریته (حقیقت) نام گرفته اســت، می تواند 
همچون نامش بی واســطه و مستقیم عمل کند و مشــاهده گر موضوعات 
اجتماعی و بازتاب دهنده  مســائل این روزها باشــد؛ آن هم در وضعیتی که 
اکنون مردم ثابت کرده اند به واســطه  داشــتن دوربین های باکیفیت موبایل 
می تواننــد تصاویر حقیقی تر از لحظات آنی زندگی شــان ثبت کنند. اساســا 
مســتندی که نه جایگاه ویــژه ای در میان مردم دارد و نــه از حداقل امکان 
ارتباط با مخاطبان عام خود برخوردار است، با ازدست دادن تنها راه ارتباطی 
کوچک، آن هم به واسطه  روند پولی سازی در این جشنواره چگونه می تواند 
تأثیرگذار باشد و برخلاف اسمش، بدون هزاران واسطه و فیلتر با مخاطبش 
روبه رو  شود؟ و آیا این فرایند صرفا جز دست به دست شدن فیلم های مستند 
میان چند جشنواره  داخلی و خارجی، فرصتی را برای مداخله و پرسشگری 
آنها فراهم می آورد؟ از آن طرف، مستندســاز داد ســخن ســر می دهد که 
به گفته  خودشــان، ما  به مخاطب عام نیاز داریم، از این طرف مســئولان و 
دســت اندرکاران می گویند چه خوب شد که پولی شــد. خنده دار نیست که 
شــلوغی و ازدحامی که نشان از اســتقبال مردم از هر طیف دارد و باید مایه 
خوشــحالی برگزارکنندگان این جشــنواره باشــد را به بهانه ای برای فروش 
بلیت برای کم  کردن مخاطب تبدیل کرد؟ کدام منطقی مردم را پشت درهای 
بســته می گذارد و با علم به اینکه شــرایط اقتصادی بد است و مردم هر روز 
ناتوان تر می شوند، هوشــمندانه  ناتوانیِ مالیِ آنها را هدف قرار می دهد؟ و 
میزان علاقه مندی و مصمم بودن شــان در تماشای مستند را با پول جیبشان 
می سنجد؟ این موضوع همچون اکثر فرایندهای پولی سازی جز اینکه به ما 
بگوید مخاطب واقعیِ فیلم مســتند تنها کسی اســت که پول دارد، معنای 

دیگری ندارد. اگر پول نداری، نیاز به دیدن مستند هم نداری.
پولی ســازی قطعا بــه معنای عدم مواجهه  بی واســطه  مستندســاز با 
مردم اســت زیرا آن طور که از امسال پیدا بود، فقط دانشجویان،  هنرمندان،  
مستندسازان و دست اندرکاران سینما بیشتر به جشنواره آمده بودند و امکان 
تماشــای فیلم داشتند. اساسا جز جشنواره که امکانی بسیار محدود و ناچیز 
برای نمایش فیلم های مســتند است، امکان دیگری وجود ندارد و جز تلاش 
خود فیلم ساز در شــبکه های اجتماعی شخصی اش راه دیگری برای توزیع 
و نشــر اثرش وجود ندارد. این در صورتی ا ست که جشنواره  سینماحقیقت 
می توانســت فرصتی باشد برای جذب حداکثری مخاطب مردمی و مستقل 

که به واسطه همین روند پولی سازی شانس آن را از بین برد.  

گفت وگو با مهدي پاکدل به بهانه برگزاري نمایشگاه «مکث روي سکوت»
کیارستمي همیشه تأثیراتش را در  زندگي ام گذاشته است
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 مستند در سینماى ایران اساسا چه جایگاهى دارد؟


